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                                               28/1/91    )شنبه دو  (         102جلسه
    

 
فرمودند كه يكي ديگر از شـرائط  ) ره(أعظم انصاري شيخ  

حين شروع ايجاب   صحت عقد اين است كه متعاقدين از        
    مثـل   (ع شـرائط    ت براي عقد و جام    تا فراغ از قبول أهلي
ا داشـته   ر ...)تفات و توجه و عقـل و      الحيات و ادراك و     

باشند دليل اين مطلب را اولاً شرط تخاطب ذكـر كردنـد            
  منعقد كننـد و    يعني وقتي دو نفر مي خواهند با هم پيمان        

ء مي كند كه هـر       تخاطب اقتضا   ، در حال تخاطب هستند   
از بنابراين اگر براي يكي     دو إلتفات و توجه داشته باشند       

در بين نوم يا اغماء و يا موت حادث شود ديگر عقد    آنها  
صحيح نمي باشد ، و همچنين متعاقدين بايد قابليت عقـدِ           

باشـند فلـذا اگـر      محجور  معاقده داشته باشند يعني نبايد      
 آنها محجور عليه و صغير و يا سـفيه و يـا حتـي    يكي از 

داراي مرض موت باشد ديگـر قابليـت عقـد معاقـده را             
  . ندارد

موده اند كسي كـه مـريض مـي شـود و آن             فقهاي ما فر   
كه در  است  مرض منجربه موتش مي شود دو نوع ممكن         

 ـ       ات مـريض و ديگـري      زمالش تصرف بكند ؛ يكـي منج
 مريض ، معلقّات مريض همان وصيت است كه تا          معلَّقات

ثلث اموالش حق دارد و در بيشتر از آن احتياج به اجازه            
حالي كه مريض   ات مريض يعني در     ز، و منج   وراث دارد 

مـالش را   است مي تواند مثلاً عبد خود را آزاد كند و يـا             
 اتزمنج وقف كند ، خوب حالا بحث در اين است كه آيا          

مريض مثل معلَّقاتش مي باشد و فقـط حـق تـصرف در             
 روح در بـدنش      دارد يا اينكـه تـا وقتـي        ثلث اموالش را  

است نسبت به تمام اموالش حق تصرف دارد؟ البته بيشتر          
و همچنـين   ) ره(دي و امـام    من جمله آقاي بروجـر     ءفقها

 را از ثلث اموالش نمي دانـيم بلكـه          بنده منجزات مريض  
كه زنده است و عقل و ادراكـش محفـوظ اسـت            مادامي  

اختيار دارد كه مال خودش را به طور منجز وقـف و يـا              
 كلمـه  )ره(به و يا عتق كند ، خلاصه اينكه شيخ انصاري      ه

 ـ             همرض موت را در اينجا به خاطر همـين محـدوديتي ك
 وجود  براي شخص مريض نسبت به تصرفات در اموالش       

  . دارد به كار برده است
 هـر بحثـي     در اسـت كـه      اينبر  ) ره(دأب شيخ انصاري   

كلمات فقهاء را نقل مي كنـد امـا در اينجـا ايـن كـار را                 
ده و ما  اعمال شنكرده بلكه يك اجتهادي از طرف ايشان      

درست است يـا    يا اين كلام ايشان     آمي خواهيم ببينيم كه     
نه؟ اولاً بايد عرض كنيم كـه مـا معنـاي بـسيار وسـيعي               

لغتاً و كتاباً ذكـر كـرديم و گفتـيم كـه              درباره بيع و شراء   
كلُّ من تمسك بشئٍ و ترك       «  :فته اند   قاموس و غيره گ   
   و همچنين در قرآن بيـع و شـراء بـه            » شئً آخر فهو بيع

«  :معناي مطلق داد و ستد استعمال شده مثلاً گفته شـده            
 از   و يـا در بعـضي      »فاستبشروا ببيعكم الذي بـايعتم بـه        

ابراين با توجـه    بن » من باع بدنياه  «  : مان گفته شده  روايت
به لغت و استعمالات قرآن و احاديث معلوم شد كه كلمـه            

  . ديار وسيعي داربيع و شراء يك معناي بس
نياً ما در صـيغه و كيفيـت وقـوع آن مثـل ماضـويت و               ثا

عربيت و كنايات و مجازات وغيره مفصلاًبحث كـرديم و          
 باب بيـع لازم نيـست كـه إنـشاء           دركه  آخر الأمر گفتيم    

حتماً با لفظ و صيغه باشد بلكه إنـشاء فعلـي كـه بـه آن                
تـر از   معمـول كافي است و معاطـات   ات مي گوئيم    معاط
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م است بر لفـظ و      دد يعني معاطات أق   ي مي باش  إنشاء قول 
همچنين گفتيم كه معاطات با اعطاء من طرفٍ واحـد نيـز            

و  و مثـل بيـع بالـصيغه لازم مـي باشـد       محقَّق مي شـود     
اول  مـا در بيـع دو چيـز لازم داريـم ؛    همچنين گفتيم كه    

چه إنـشاء فعلـي و      ( إنشاء  م وقوع   وتصميم به مبادله و د    
ردوي اينها در معاطات وجود دارد      كه ه )  چه إنشاء قولي  

گفتيم كه   بين ايجاب و قبول      و همچنين ما درباره موالات    
بين موالات به معناي اتصال نيست بلكه عرفاً يعني اينكه          

د داشـته باشـد و همچنـين        وجـو  ارتبـاط و قبول   ايجاب  
، خلاصـه    ز لازم نيـست   قدم ايجاب بر قبول ني    تگفتيم كه   

معنـاي آن بحـث      اينكه با آن وسعتي كه ما درباره بيـع و         
 يعني شرائطي كه شـيخ      دكرديم مانحن فيه روشن مي شو     

أهليت متعاقدين و جـامع الـشرائط بـودن از           ( ذكر كرده 
لازم نيست زيـرا مـا در       ) ز قبول   شروع ايجاب تا فراغ ا    

و أوفوا بالعقود و    أحلَّ االله البيع    : ي مثل   و صدق أدله ا   رگ
 و امثال ذلـك هـستيم كـه اينهـا داراي            تجارةً عن تراضٍ  

 ( وشامل غير از مورد مذكور    معناي بسيار وسيعي هستند     
 نيـز مـي     )ع الـشرائط نباشـند      مصورتي كه متعاقدين جا   

ز ديـرو كـه   مثل همان مثال فروشـگاههاي بـزرگ         شوند
يا مثل حراج و مزايده هـايي كـه امـروزه بـسيار             وزديم  

انجام مي شود كه در تمام اينها حضور و تخاطب وعـدم            
جر و غيره لازم    دم ح اء و عدم نوم و ع     فاصله و عدم اغم   

شروع ايجـاب حتمـاً    حين رنيست يعني لازم نيست كه د 
 ـ     اين شرائط وجود    ت بـه آن    داشته باشند بنابراين ما أهلي

  . خ گفته را از أدله نمي فهيممعنايي كه شي
عرض كرديم كه آيت االله خوئي در مصباح الفقاهه     ديروز   

ع يداده و فرموده اگر مشتري در حين ايجـاب بـا           تفصيل

و مثالي به فـروش      اشكالي ندارد ت نباشد   ليه أ نداراي آ 
 زدنـد امـا در       اي وسط تجار به صـورت مكاتبـه      اموال ت 

 عكس اين صورت يعني موقعي كه مشتري مـي خواهـد          
   بايع بايـد بيـدار      ت شرط است مثلاً   قبول كند وجود أهلي

،  باشد و حيات داشته باشد و امثال ذلـك        اشد و غافل ن   ب
ي نـداريم بلكـه      دليلي براي چنين تفـصيل     اما به نظر بنده   

يست و فرقي بين بايع     چ طرف شرط ن   چنين أهليتي در هي   
بـود كـه عـرض     رد و دليلمان همـان      و مشتري وجود ندا   

  .كرديم 
 چيـز در بـين كلمـات شـيخ          عرض كرديم كـه دو    ديروز  

)  وجود أهليت شرط   (وجود دارد كه با حرف اول ايشان        
ن ؛ اول وصيت كه در آن تقارن و تخاطبي بي          منافات دارد 

 شـيخ    كـه  ، ي له وجود ندارد   وصي و قبول م   صموِ وصيتِ
در جواب فرمودند كه وصيت ايقاع است و مـا در عقـود             

  . بحث مي كنيم
بيع مكرهَ كه در آن شخص مكرهَ در حين وقوع عقد           دوم   

طيب نفس و رضا ندارد ولي فقهاي مـا فرمـوده انـد بـا               
 در جـواب    ، شيخ  اجازه بعدي چنين عقدي صحيح است     

فرمودند بله علي القاعده و با توجه بـه شـرائطي كـه مـا               
ولـي  گفتيم بيع مكرهَ و لو لحقه الرضا نبايد صحيح باشـد            

 به نظر بنـده   ، كه البته     داريمما در مورد بيع مكرهَ اجماع       
استناد شيخ به اجماع در اينجا صحيح نيست زيرا اجماع          

وقت چيزي برخلاف قواعد را اثبات نمي كند فلذا ما          چيه
بايد بگوئيم كه قوام بيع به انشاء از طرف موجب و قبـول          

اي مقـارن شـرط      رض ـ از طرف مشتري مي باشد منتهـي      
مثل بيع فضولي كه  مي باشد  طرش اضربلكه مطلق   نيست  

در آن رضاي مقارن نيست ولي رضاي لازم براي صحت          
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ا اجازه مالك اصـلي ملحـق       معامله وجود دارد كه بعداً ب     
  .ه نيز همين طور است كرَ بيع مكهشود  مي

توجه داشته باشيم كه اكراه غير از اجبار است ، اگر           بايد   
صائم را بخوابانند و آب به گلـويش بريزنـد ايـن اجبـار             

ا أكل يعني خوردن    است و روزه اش هم باطل نيست زير       
ندن و آن چيزي كه مبطل است أكل و شرب مـي            انه خور 

باشد اما اگر به شخص صـائم بگوينـد اگـر روزه ات را               
 اين مي شود اكراه كـه خـوب در          نخوري تو را مي كشيم    

از  ضرري كه متوجه     جا شخص عن إرادةٍ و براي فرار        اين
اوست روزه اش را مي خورد و عرفاً نيز أكل صدق مـي             

ش كند فلذا اين شخص چـون عـن إرادةٍ خـورده روزه ا            
د آن را قضا كند ولي كفاره نـدارد و          باطل مي باشد و باي    

  ا إراده و   بمعامله  ه نيز مثل بيع فضولي چونكه       كرَدر بيع م
صدق مي كنـد اگرچـه طيـب        جام مي گيرد بيع     نتصميم ا 

كه رضـاي لاحـق      بعداً  ولي  نفس و رضاي مقارن نباشد      
آمد معامله صحيح خواهد بود پس در معـاملات رضـاي           

ه مقـارن و    وجود مطلق رضا چ ـ   مقارن شرط نيست بلكه     
   . مي باشدشرطچه لاحق 

 از  12 از بـاب     12و اما براي اين مطلب به خبـر         خوب  
 20 وسـائل    16 از جلـد     136كـه در ص   كتاب الأيمـان    

« : ، خبـر ايـن اسـت        تمسك شده   جلدي واقع شده نيز     
و أحمدبن محمد بن أبـي      وعن أبيه عن صفوان بن يحيي       

في الرجل يـستكره علـي      ) ع(نصر جميعاً عن أبي الحسن    
 ،  يملـك دقة ما اليمين ، فيحلف بـالطلاق والعتـاق و ص ـ        

وضع عـن   ) : ص(ال رسول االله  لا ، ق  : فقال  أيلزمه ذلك؟   
ما  .» ا امُتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، و ما أخطاو         

اماميه فقط يمين به خداوند را مؤثر و نافذ و محلّ احكام            

مي دانيم ولي عامه حلف به طلاق و عتـاق و غيرهمـا را              
چون در اين خبر از حلف به غيـر         نيز جائز مي دانند لذا      

خدا سؤال شده بعضي ها آن را حمل بر تقيه كـرده انـد ،               
   ضع اگر با عفع مي    ن متعدي شود به     وو ،  د  باش ـمعناي ر

يت اين است كه حـضرت ابتـداء        ما شاهد ما در اين روا     ا
نفرموده چون اكراه است باطل است بلكه به سراغ حديث          

اهيم بگوئيم يعني اگـر     رفع رفته و ما نيز همين را مي خو        
مكرهَ شد باطل نيست منتهي بايد رضـاي متـأخّر ملحـق            
شود بنابراين از جهت اينكه در اينجا حديث رفع اقتـضاء           

ه حكم برداشته شود ولي خـودش بـاقي باشـد           مي كند ك  
معلوم مي شود كه در بيع مكرهَ نيز بيع هست منتهي بايـد             

ه بيع نفـوذ    طيب نفس و رضاي متأخّر ملحق شود تا اينك        
 بيع مكرهَ و بيع     (پيدا كند و اساتيد ما در امثال اين موارد          

مي فرمودند كه اينها صحت تأهليه دارند يعنـي         ) فضولي  
صحت فعلي ندارند بلكه شايستگي اين را دارند كه بعـدا           

  .مالك ملحق شود و آنها را نافذ كند اجازه 
بعدي را شيخ تحـت عنـوان فـرع مطـرح كـرده و              بحث  

 أو تقليـداً   لو إختلف المتعاقدان اجتهـاداً    : فرع  « : فرموده  
تفي كلٌّ منهما بمـا     في الشروط الصيغة فهل يجوز أن يك      

      صاحب عروه نيز در اوائل      .»يقتضيه مذهبه أم لا؟ وجوه
در بحث اجتهاد وتقليد اين بحـث را مطـرح كـرده            عروه  

لعه كنيد تا فردا آن را ادامـه بـدهيم إن شـاء             است كه مطا  
 .... االله 

 
     االله علي  محمدصليّ الحمد الله رب العالمين و و             

 و آله الطاهرين                                       


